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  اسلام پژوهي  
  63ـ 79، صص 1385شماره دوم، بهار و تابستان   

    

  خود قهاي پس ازي فآرا شخصيت شيخ طوسي بر ثيرأت
 

  ∗حسين ابويي مهريزي
  

  چكيده
ل بيش از هزار ساله، پويايي و تحو ةاز جمله علوم اسلامي است كه با تاريخچ فقه

با اين . ه بوده استزمان حفظ كرده و پاسخگوي نيازهاي جامع خود را در بستر
هايي از زمان، بنا به علل و عوامل خاصي دچار وقفه و ركود نسبي  در برهه ،حال

در ميان اين عوامل، جاذبه  .بالندگي آن كاسته شده است سرعت رشد و گشته از
بدان توجه شده  رود كه كمتر عامل مهمي به شمار مي ير شخصيت فقها،أثت و

اين عامل در ركود نسبي و كندي سرعت رشد و  اين مقاله به تبيين نقش. است
صد سال  حدود يك پردازد كه شامل مي »مقلّده«در عصر  بالندگي فقه و اجتهاد

بر اين نكته نويسنده  .است تا زمان ابن ادريس حلي )ره( از زمان وفات شيخ طوسي
بايد گاه ن هيچ ،فلَات علماي سيگيري از نظر عين بهره در كند كه فقها تأكيد مي

از تفكر اصولي و  ،تحت تأثير نام و شهرت و عظمت مقام علمي آنان قرار گرفته
مكان  ط زمان ويگويي به نيازهاي جامعه در چهار چوب شرا پاسخ اجتهادي و

و هر  براي آگاهان به اين فن، همواره مفتوح چرا كه باب اجتهاد ؛خود باز مانند
 .مان آينده استفقيهي هر چند ماهر، فقيه زمان خود و نه ز

  
  .شيعي فقهمقلّده، عصر  شيخ طوسي، اخباري، اهل حديث، ابن ادريس، :ليديواژگان ك

  

                                                 
                                    habuey@yazbuni.ac.ir                                         استاديار دانشگاه يزد ∗ 
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  مقدمه
رشد  ةتوان ذكر كرد كه همچون فقه از آغاز پيدايش تاكنون زنجير كمتر علمي را مي

از مكه به  )ص(از زمان هجرت پيامبر اكرم. ل و بالندگي خود را تداوم بخشيده باشدو تحو
هاي فردي،  مدينه و تشكيل حكومت اسلامي و نزول تدريجي آيات الاحكام در زمينه

كرد و در ادوار مختلفي كه  گيري عبادي، اجتهاد شروع به شكل و اجتماعي
 سبحاني،؛ 10-30 ،محقق كركي(هاي مختلفي پيرامون آن صورت گرفته  بندي تقسيم

ناشي از دستگاه  اين امر . است دهبه رشد خود ادامه دا) 29-62مدرسي طباطبايي،  ؛20
در . )598 حكيم،( اجتهادي، منابع اجتهاد و انفتاح باب اجتهاد مطلق در فقه شيعه است

، و از سرعت گرديده فقه در ادواري به طور موقت به وقفه و ركود نسبي دچار ،اين ميان
دوره اين است كه آيا مقاله حاضر مسئله و پرسش اصلي  .رشد آن كاسته شده است

  مقلده وجود داشته است يا خير؟ و اگر وجود داشته علل و عوامل آن چه بوده است؟
پاسخ سؤال اول مثبت است و در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت  به نظر نگارنده،

عوامل مختلفي در اين باره دخالت داشته، ولي عامل اصلي تا اندازه زيادي به شخصيت 
در ميان فقهاي  را تقليد نوعي خود باختگي و طوري كهه ب .گردد شيخ طوسي برمي

  .گذاشته است جا رب  ـ» مقلده«خصوص فقهاي معروف به دوره ه ب ـ بعدي
هاي فقهي و  منابع اصلي آن اغلب از كتاب و تحليلي و تاريخياين تحقيق روش 

بر آنها  هايي است كه علما و فقهاي بعد اصولي شيخ طوسي و مقدمات، شروح و نقد
، تأليف ابن ادريس حلي، به عنوان كسي كه براي السرائرند؛ به خصوص كتاب ا نوشته

كتاب  اولين بار آراي شيخ طوسي و تقليد از او را مورد انتقاد شديد قرار داده است و
تأليف شهيد صدر كه در بخشي از آن، به تحليل تاريخي تحولات فقه  المعالم الجديده

  . شيعه پرداخته است
خاص خود در تاريخ فقه اماميه  وضعيتآن كيفيت و  ده باعصر مقلّوضعيت  هر چند

توان نام برد كه فقهاي  هاي بزرگ فقه شيعه را مي بعضي از شخصيت ،تكرار نشده است
نظريات آنها در مسائل  و تابع محض آرا ، بعدي بدون اينكه مانند فقهاي عصر مقلده

به عنوان نمونه  .اند يروي كردهجزئي باشند، از مكتب وروش اجتهادي آنان پ خاص و
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  65/  ودختأثير شخصيت شيخ طوسي بر آراي فقهاي پس از 

  : توان به افراد زير اشاره كرد مي
1. ح نمودن قواعد و اصول فقه، فقه شيعه را كه با منقّ) محمد بن مكي(ل شهيد او

هاي زيادي را وارد فقه كرد و خود را  بسط و گسترش داد و تفريعات، ابتكارات و نوآوري
از او تا حدود يك و نيم قرن پيرو آن  مكتبي كه فقهاي بعد ؛صاحب مكتب نشان داد
هاي آنان، اساس كارشان بيشتر بر شرح آرا و افكار شهيد اول  بودند و با وجود نوآوري

  .)54-55 مدرسي طباطبايي،(فراتر ننهادند  را پا او زد و از مكتب دور مي
فقيه دوره ) ق .هـ 940(معروف به محقق ثاني ) علي بن حسين(كي رَمحقق كََ. 2
حلي  ةعلام قواعد الاحكام كه آن را در شرح كتاب المقاصد امعجب صاحب كتا و ويصف

بيشتر فقها و مجتهدان شيعه . هاي قوي است فقه وي استدلال ةعمد ويژگي. نوشته است
محقق كركي، (ر از روش فقهي او بودند ه متأثّپس از محقق كركي تا پايان دوره صفوي

  ).                   35 و 24
شرح ارشاد  ؛البرهانو  هالفائد مجمعصاحب كتاب ) ق. ـه 993( مقدس اردبيلي. 3

ني بر اجتهاد تمكتب فقهي مب ،ي، كسي كه همچون ابن ادريسحلّ ةعلام اثر الاذهان
ريزي كرد و فقهاي بزرگي چون صاحب  پيشينيان را پي يتحليلي و بدون توجه به آرا

سبزواري از پيروان مكتب وي به شمار  معالم و صاحب مدارك، فيض كاشاني و محقق
يعني » اتباع المقدس«اي كه صاحب جواهر از سه نفر اخير با عنوان  به گونه ؛روند مي

   .)7/343 .ك.ر مثلاً(كند  پيروان مقدس اردبيلي ياد مي
عمال كامل قواعد اصول إاصلي فقه او  ةكه مشخص) ق . هـ 1205(وحيد بهبهاني  .4

ن پايان داد و علم وها حكومت بلامنازع اخباري كسي كه به سال. استفقه، در فقه شيعي 
اصول و اجتهاد متروك را دوباره احياء كرد و فقهاي بزرگي همچون شيخ جعفر كاشف 

پيرو  رياض و صاحب جواهر، صاحب مفتاح الكرامه، صاحب ،الغطاء، علامه بحرالعلوم
  .)60،يي؛ مدرسي طباطبا1/25 ،حقق كركيم( مكتب وحيد بودند

هاي بزرگ فقهي است كه به تحرير و  وي از جمله شخصيت شيخ مرتضي انصاري، .5
با وجود پيدايش  تنقيح فقه و تبسيط مباحث اصول عمليه و دقت نظر در آنها پرداخت و

بلكه بعد از ايشان نيز هنوز  ،)ره(هاي بزرگ در فقه شيعه، تا قبل از امام خميني شخصيت
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ند و اساس كار آنان دنباله روي از مكتب شيخ هست بع مكتب اوبيشتر فقهاي معاصر تا
 بديل اين فقيه محور مباحثات علمي فقهاست انصاري است و همچنان مباني استوار و بي

  .)61-62طباطبايي،  مدرسي(
در ادوار فقه . مشاهده كرد نيز توان در تاريخ فقه اهل تسنن مي ده رادوره مقلّنظير 

شود كه از اوايل  نام برده مي» شكوفايي فقه ةدور«اي با عنوان  دوره اهل تسنن معمولاً از
شود و تا اواسط قرن چهارم  قرن دوم هجري با ظهور پيشوايان مذاهب اربعه شروع مي

شكوفايي را بحث و پيدايش دوره ترين دلايل  از جمله مهم .)80ابوزهره،(يابد  ادامه مي
آزاد انديشي و انتقاد صحيح  ةفراهم آمدن روحيتبادل نظر علمي ميان استاد و شاگرد و 

دوره توقف «اي با عنوان  از دوره ،پس از اين دوره .)287خضري بك، (اند  ذكر كرده
را احترام زياد  ترين اسباب تقليد و مهم شود نام برده مي» دوره تقليد« يا »اجتهاد

تنباطي مشايخ پيشوايان مذاهب اربعه نزد شاگردان و شيفتگي شاگردان به روش اس
به يك تفكر و نظر خاص به شمار نسبت خود، تدوين روش استاد و دفاع از آن و تعصب 

شود آدمي در يك دائره محدود باقي بماند و فقط بر اساس  باعث مياين شيوه . اند آورده
يكي از پيشوايان اين دوره و  عراق كه رئيس فقه حنفي در اي ه گونهآن بينديشد، ب

 .ل يا منسوخ استيه و حديثي كه برخلاف نظر اصحاب ما باشد مؤوهر آ: گويد مي
  .)11/1 ،محقق كركي ؛خضري بك 287-290همان،(

 كند كه توقف نسبي فقه و اجتهاد شيعي در دوره معروف به نگارنده ادعا نمي
ن پس از پيشوايان مذاهب اربعه، تنها معلول و انسداد باب اجتهاد در اهل تسنّ» دهمقلّ«

سخن در اين است كه . پيشوايان مذاهب اربعه است شخصيتي شيخ طوسي و ةجاذب
انسداد  نسبي و تقليد در فقه اماميه و يكي از عوامل مهم و مشتركي كه كه باعث ركود

حسن ، فسلَ هاي بزرگ فقهي شخصيت ةجاذب مطلق در اهل تسنن شده باب اجتهاد
  .)65 صدر،(آنان است  در برابرنوعي خود باختگي  عدم اعتماد به نفس و افراطي، ظنّ

  
  شكوفايي فقه شيعه در عصر شيخ طوسي  درخشش و

استنباط احكام شرعي در  ةادل تاريخ علم فقه گواه اين نكته است كه فقه شيعه و
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  67/  ودختأثير شخصيت شيخ طوسي بر آراي فقهاي پس از 

قبل از شيخ در واقع دو جريان عمده . زمان شيخ طوسي دستخوش تحول عظيمي شد
ادي همچون شيخ كليني، شيخ صدوق افر (يكي فقه اصحاب حديث  :در فقه وجود داشت

افرادي چون ابن ابي عقيل، شيخ مفيد و سيد مرتضي (و ديگري فقه متكلمان ) …و
موسوي ( شمار آورده جريان ب توان پلي ميان اين دو فقه شيخ طوسي را مي .)…و

، اولين بار به طور وسيع به  تفريع و تطبيق فروع بر طوسي شيخ .)8/452بجنوردي، 
همان امري كه . به كار گرفت و به كمال رسانيد خت و فقه اجتهادي را عملاًاصول پردا

در فقه شيعه و  يك خلأآن را  المبسوط في  فقه الاماميهكتاب  ةمخود شيخ در مقد
كند و با درك نياز عصر خويش، در صدد رفع آن بر آمده  ن ذكر مياموجب طعن مخالف

جماعت، فقه ما شيعيان  اهل سنت و يشنيدم كه فقها من هميشه مي« :گويد مي و
ه همواره در اشتياق ب و كنند هم مينارسايي متّ ت فروع وبه قلّ تحقير كرده و اماميه را

هايي مانع اين  ليف كنم ولي اشتغالات و گرفتاريأن فروع تسر مي بردم كه كتابي متضم
اب ما كمترين اين بود كه اصح كرد سست مي هايي كه عزم مرا و از جمله چيز كار بود

روايات خو گرفته  صريح زيرا با متون اخبار و الفاظ ؛دادند رغبت به اين كار نشان نمي
اي كه اگر لفظي به جاي لفظي  به گونه ؛حتي حاضر نبودند لفظي تغيير كند بودند و

» شد قاصر مي فهمشان از درك آن معني شدند و گرفت در شگفت مي ديگر قرار مي
اين  ليفأت« :گويد ادامه مي شيخ طوسي در ).1-1/2 ،مبسوطالشيخ طوسي، . ك.ر(

و جامعيت و قدرت  بيرون آوردبه فقه اماميه استقلال داد و آن را از انزوا  كتاب
گويي فقه نسبت به مسائل مختلف را تبيين كرد و اين نكته را مبرهن ساخت كه  پاسخ

ناقص نيست و  ي و قياس،أرمخالفان، فقه شيعه به دليل عدم استفاده از  ةبرخلاف گفت
تواند تمام  تحليل عقلي، شيعه مي ه عليهم السلام و تفريع وبه بركت احاديث وارده از ائم

عمال قياس و رأي و امثال إ مسائل و احكام فرعي را استنباط كند، بدون اينكه نيازي به
   .)جاهمان(» ها باشد اين روش

احاديث استناد  به ظاهر ن، صرفاًشيخ طوسي در مكتب فقهي خود مانند اخباريا 
هم اجماع طائفه  عقلي استفاده كرد و ةادلّ هم از بلكه هم از ظواهر كتاب و سنت و ،نكرد

باشد معتبر دانست و به آن استدلال  )ع(اماميه را مشروط به اينكه كاشف از قول معصوم
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د را البته ت خبر واحكرد و هم بر خلاف متكلماني چون شيخ مفيد و سيد مرتضي حجي
؛ 388، نجاشي( نيدكه به عمل به قياس معروف استبا شرايطي پذيرفت ومانند ابن ج

  . ي گرايش پيدا نكردأر به قياس و) 267 المبسوط، شيخ طوسي
جنيد، به خبر واحد  برخي از فقها همچون ابن اگر چه اهل حديث و ،قبل از شيخ 

ن همچون امتكلم ولي اكثر فقها و، كردند د از قرائن صدق، عمل ميمجرّ غير قطعي يا
چنين عمل به ظن،  ناهيه از آيات سيد مرتضي به استناد ابن ابي عقيل، شيخ مفيد و

عمل به  ه ودر اثبات احكام شرعي« :گويد سيد مرتضي مي. دانستند مي خبري را مردود
عمل  )شيعه( به همين دليل ما… قطع برساند آن نياز به راهي است كه ما را به علم و
عمل را ايجاب  زيرا خبر واحد، علم و ؛دانيم به اخبار آحاد را در شريعت باطل مي

قه ث از عادل و كند و واجب است كه عمل، تابع علم باشد و خبر واحد هر چند نمي
سيد (» ي امكان كذب داردبه صدق خبر است و امر ظنّ مقتضي ظنّ نهايتاً روايت شود

اي كه  سيدمرتضي در رساله. )2/517، الذريعه؛ همو، 3/308و  1/201 ،رسائلمرتضي، 
خبر واحد را از ديدگاه شيعه مانند قياس  ،اني نوشتههاي ابوعبداالله تب در پاسخ به پرسش

بطال إبا عنوان  اي جداگانه رساله و )1/21 ،رسائلسيد مرتضي، . ك.ر(مردود دانسته 
 در مقابل، شيخ طوسي در). 308- 3/313، همان(ليف نموده است أت العمل باخبارالآحاد

كسي كه به خبر واحد عمل «: گويد بر حجيت خبر واحد ادعاي اجماع نموده و ميالعده 
كند از اين جهت است كه بر حجيت آن، دليلي قطعي از كتاب و سنت و اجماع  مي

وي ). 44-47 ،العدهشيخ طوسي، . ك.ر(» وجود دارد، پس به غير علم، عمل نكرده است
از پيامبر يا يكي از  داند كه از طريق اماميه و صرفاً ر واحد را منوط به اين مييت خبحج
جرح واقع نشده باشد و در نقل قول  و راوي آن ثقه بوده و مورد طعن و ه روايت شدهائم

ولو ضعيف از هر كسي نقل را به اين معني كه هر سخني  ،محكم باشد خود سديد و
 بما هوظن را مردود و هر چند ظنّ ن به حجيت خبر واحدئلاقا. )جاهمان( نكرده باشد

دليل قطعي بر حجيت خبر  لكن معتقدند چون پشتوانه و ،دانند عمل به آن را باطل مي
شارع آن را معتبر دانسته  بناي عقلاء وجود دارد و اجماع و سنت و ثقه از كتاب و واحد

حكم عمل به قطع  در مجاز وعمل به چنين ظني  .ن رضايت داده استدابه عمل ب و
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مانند آيه مباركه  ظن پيروي از آيات ناهيه از صاًيا تخص تخصيصاً شود و محسوب مي
حالي كه  در ؛خارج است )116:الانعام(» إن يتبّعون إلاالظنَّ و إن هم إلا يخرصون«

به  دمانعي از اينكه شارع ما را متعب ،معتقدند كه به حكم عقل ن حجيت خبر واحدامنكر
 مظفّر،( دي از شرع ثابت نشده استولي چنين تعب ،پيروي از خبر واحد نمايد نيست

 قرائن حاليه و ،از آنجا كه بر اثر گذشت زمان). 2/528 ،الذريعه؛ سيد مرتضي، 18- 2/19
حذف اين گونه اخبار از منابع استنباط، موجب انسداد  مقاليه از اخبار آحاد حذف شده و

شيخ طوسي با درايت و تيز هوشي بر حجيت آنها استدلال كرد و  ،شد باب اجتهاد مي
قول به عدم حجيت  ،اشاره كرده است )2/70( اصول الفقه كه محمدرضا مظفر در چنان

يك از  امروز هيچ است كه پس از عصر ابن ادريس تا »منقطع الآخر«قولي  ،خبر واحد
  .ندا فقها موافق آن نبوده

ولي  ،معصوم از زمان شيخ در شمار ادله فقه وارد شداجماع كاشف از قول هر چند 
پيروان او معتقد  زيرا سيد و ؛كاشفيت وجود نداشت ةتصوير واضحي از نحو ،قبل از شيخ

فقهاي شيعه بر  وقتييعني  ؛بودند» ياجماع دخولي يا تضمنّ«معروف به ،به طريقه حس
رئيس آنان است  ين علما وامام معصوم نيز كه يكي از ا ،حكمي اتفاق نظر داشته باشند

بيان  هي خود را به صورت مجتهدي مجهول الهويأدر ميان آنان حاضر شده و ر قطعاً
لازم  ،بر اين اساس .)205و  1/14 رسائل؛ همو، 2/605، الذريعهسيدمرتضي، (كند  مي

سب وجود داشته باشند كه جماع كننده افرادي مجهول النّا بود كه در بين مجتهدين
علاوه اين ه ب ؛ي امام از آن اجماع كشف شودأوجود امام در ميان آنان برود و راحتمال 

روش براي فقهايي كه در عصر حضور امام وجود داشته باشند قابل تحقق است و در 
شيخ طوسي كاشفيت . )2/107مظفّر، (هاي بعدي تحقق آن بعيد و سخت است  زمان

مي وجوب لطف از جانب خداوند مطرح قاعده كلا به اجماع از قول معصوم را با توجه
سيس شرايع و ارسال رسل أكه ت معنيبه اين  ،معروف است »اجماع لطفي« كه بهه كرد

كه  ـ لطفي از جانب خداست و براي اينكه نقض غرض از خلقت ،و راهنما براي بشر
خودداري از آن  اين لطف بر خدا واجب است و لازم نيايد عقلاً ـ همان كمال بشر است

حافظ احكام خداست به حكم  شريعت و و امام كه مصداق لطف و نگهدار بيح استق
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به خطا باشد به هر نحو  و عقل، بر او واجب است كه هر گاه اجماع فقها بر خلاف حق
خطاي آنان را بگيرد و آنان را به  يوسيله يكي از همين فقها جلوه ب ندچ هرممكن 

 ي از حكم خلاف واقع، دچار گمراهي نشوندعقيده حق راهنمايي كند تا در اثر پيرو
قاعده لطف اين است كه در صورت اجماع و عدم ة لازم .)181، المبسوطشيخ طوسي، (

اين نحوه از متأخران به . اختلاف بين فقها اين حكم حمل بر رضايت شارع گردد
، اند را مطرح كرده» اجماع حدسي« كاشفيت حدسي معروف به ةشيو انتقاد و كاشفيت

  .مشكلات آن را ندارد كاشفيت در اجماع دخولي است و ةتر از نحو هلي موجو
  
  فقهاي بعد از خود يجاذبه شخصيتي شيخ طوسي بر آرا ثيرأت

در شيعه از آثار ) علوم حديث، فقه و اصول، تفسير و كلام(ترين منابع علوم نقلي  مهم
آقا بزرگ تهراني  خشي ).1/33 آقا بزرگ تهراني، .ك.ر(و تأليفات شيخ طوسي است 

يافت  ليفات علماي شيعي قبل از اوأفات شيخ كه در تويژگي خاص مؤلّ: گويد مي
ن قرون ميانة اسلامي افمؤلّبيشتر  ل و تنها مصدر براياين است كه منبع اودر شود  نمي
تمام فقهاي : گويد ميالفوائد الرجاليه  سيدمهدي بحرالعلوم در كتاب .)14، انهم( است

 از آنها استفاده برده و ه كرده وهاي وي تفقّ اند در كتاب ه بعد از شيخ آمدهبزرگي ك
آغاز دورة بعد از شيخ را  تاريخ ولي، )3/228طباطبايي، . ك.ر(اند  مقصود خود را برگرفته
همه فقهاي شيعه  ،زيرا پس از وفات شيخ تا حدود يك قرن ؛كند به گونة ديگري نقل مي
كمالات نفساني و اعتماد به آرا و  دند و به دليل عظمت علمي وكر از فتاوي او تقليد مي

در قبال فتاوي او را  احساس عجز در مقابل استحكام مباني شيخ، هر گونه اظهار نظر
 ؛63 صدر،(كردند  نوعي جسارت و گستاخي و چه بسا اهانت به شخصيت شيخ تلقي مي

شيخ صورت   يخالفت وردي بر آراگونه انتقاد و م رو هيچ از اين .)10آقا بزرگ تهراني،
اين دوره به علت تقليد از نظر و آرا . شد هاي زيادي در فقه تأليف نمي گرفت و كتاب نمي

چون شاگردان و ). 1/18 ،محقق كركي(ناميده شده است » مقلّده«و فتاوي شيخ، دوره 
ر نتيجه د، مقهور عظمت او بودندو  گزاردهاو احترام به نسل بعد از شيخ بيش از حد 
رو  از اين .ندكننقد  ديدند كه بخواهند فتاوي و نظر او را آنان شيخ را بالاتر از اين مي
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شهيد ـ  صاحب معالم از پدرش. پرداختند شيخ ميي توضيح آرا شرح و به نقل و اًًصرف
 اوي كه به كند كه اكثر فقهاي پس از شيخ به سبب اعتقاد و حسن ظنّ نقل مي ـ ثاني

سيدبن طاووس از قول  و) 179 ،جباعيال  مليعاال(كردند  اوي از او تقليد ميداشتند در فت
براي اماميه مفتي « :كند كه گفته است دانشمند آن دوره نقل مي ،سديدالدين حمصي
صاحب ). 127 طاووس، ابن(كنند  بلكه همه فتواي ديگران را نقل مي ،واقعي باقي نمانده

ادريس مانند محقق  از موارد دانشمندان پس از ابن در بسياري«: گويد مي مقابس الانوار
كه از طرفي عظمت علمي شيخ را دريافته بودند و از  اين دو حلي و علامه حلي و غير

د يا نظر مخالف شيخ داشتند به جهت احترام، نظر شيخ را اي ترد لهئطرف ديگر در مس
ر كردند تصو د يا مخالفت ميكردند و چون اظهار ترد بدون اينكه از او نام ببرند ذكر مي

شد كه هر دو نظر از خود آنان است و در صدر و ذيل سخن آنان تنافي و تناقض  مي
كه تناقض وجود نداشت و نظر اول از شيخ بود كه به جهت احترام،  در حالي ،وجود دارد

دقيق  در بررسي «  :گويد مي روضات الجنات صاحب). 6 دزفولي،( »شد نام او ذكر نمي
ن وي ان آنها را مشهور بين شيخ و متابعاشود بسياري از مواردي كه متأخر لوم ميمع
جنبه تقدس . )7/161 خوانساري،( »رسد ها به خود شيخ مي ديدند، مرجع آن شهرت مي

شيخ بر بعد علمي و اجتهادي او غلبه يافت تا آنجا كه يكي از اصحاب وي سخن از 
در عالم رؤيا به صحت تمامي فتاوي  )ع(ن ابي طالبآورد كه امام علي ب خوابي به ميان مي

كه اين خود حاكي از ) 3/171 محدث نوري،( گواهي داده است هايهالنّشيخ در كتاب 
  .هاي شيخ در ضمير علماي آن عصر است عمق نفوذ افكار و انديشه

اصولي شيعه در  ـ ضمن اشاره به توقف حركت فقهي المعالم الجديدهشهيد صدر در 
عظمت مقام علمي شيخ را علت مستقل اين ركود نسبي  ،»دهمقلّ«وسوم به دوره م

ديگران  هر قدر باشد كافي نيست كه بر منزلت علمي فقيه عادتاً: گويد ندانسته و مي
هاي  علت اين ركود اين است كه پس از فتنه و درگيري و نمو را ببندد و درهاي رشد

 ابن كثير دمشقي،( ي از بغداد به نجفمهاجرت شيخ طوس و بين شيعه و سني در بغداد
پس از  رو از اين .شاگردان مدرسه بغداد به همراه شيخ به نجف كوچ نكردند) 12/89

كه موجبات اين ركود را فراهم  فرهنگي و علمي براي شيعه پديد آمد شيخ يك خلأ
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رف از ط و دست داده بود شيخ را از بغداد، استاد ماهر خود، ةآورد، از يك طرف مدرس
وي در باره عامل ديگر اين . به بار ننشسته بود كاملاً ديگر مدرسه نو پاي نجف هنوز

 و نمو فكر اصولي در شيعه، جداي از عوامل خارجي مساعد و رشد :گويد ركود مي
ي است كه در اين زمان نّاز جمله اين عوامل، فكر اصولي س ساز اين رشد نيست و زمينه

علماي  افكار و تضارب آرا گو وو  عدم گفت ةجه به واسطنتي از رشد باز ايستاده در
بايد گفت كه با اين حال . )63-65 صدر،( فريقين، فكر اصولي شيعه نيز متوقف شده بود

توقف در فكر اصولي سني چيزي نبود كه از زمان بعد از شيخ طوسي پيدا شده  انسداد و
زمان شيخ،  نكه دوران مذكور تاحال آ و بلكه از اواسط قرن چهارم شروع شده بود، باشد

  .شود تحول فقهي در شيعه محسوب مي اوج رشد و
  

  عصر تقليد دهنده پايان  ابن ادريس،
 برخي از فقهاي بعد از شيخ در عصر معروف به مقلّده مانند سيدابوالمكارم بن زهره و

به طرح فروع جديدي  ،حمصي در مواردي با نظر شيخ مخالفت كرده الدين سديد
ي نيه النزوع الي علمغُ به عنوان نمونه، ابن زهره در بخش نخست كتاب خود ؛اند ختهپردا

ابن   مثلاً اصولي شيخ طوسي مخالفت ورزيده است،ي آرا اي از با پاره الفروع الاصول و
جدا از ايجاد  صيغه امر: گويد مي انكار كرده ونظر شيخ را بر دلالت امر بر فور زهره 

؛ 8/452 ،موسوي بجنوردي( كند كدام از فور يا تراخي دلالت نمي طبيعت فعل، بر هيچ
اي  ترين چهره ابن ادريس با شخصيت نقّاد خود، روشن ،ولي بدون شك .)74-75 صدر،

شيخ آقا بزرگ تهراني . و نظريات شيخ به مخالفت برخاست  ي با آرااست كه به شكل جد
ن ادريس اولين كسي است كه با اب :گويد اثر شيخ طوسي مي النهايهدر مقدمه كتاب 

آقا بزرگ ( بر نظرياتش گشود باب رد فتاوي شيخ مخالفت كرد و و بعضي از آرا
  .)10تهراني،

اولين كسي است كه فقه را  او. ويژگي مهم ابن ادريس، اجتهاد و فقه استدلالي است
فقهي وي با انكار حجيت اخبار آحاد، مكتب  .به طور وسيع وارد مرحله استدلال كرد

در اين كار هر چند او  .كرد  را احياء) شيخ مفيد و سيد مرتضي (متكلمان قبل از شيخ 
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از اين جهت كه حركت و جنبشي در راه خارج ساختن فقه شيعه از ركود  ،توفيق نيافت
52مدرسي طباطبايي، ( ر ايجاد كرد، خدمتي شايسته به اجتهاد و پويايي فقه نمودو تحج.( 

در بعضي موارد  رتند بود كه مرحوم صاحب جواه ي وشيخ به قدري جدانتقادات وي بر 
  . )19/67صاحب جواهر، . ك.رمثلاً (ي كرده است ت شكني تلقّآن را تجاوز از حد و سنّ

نيز دريغ  ،، ابن زهرهشروح نقاد ابن ادريس موجب شده تا حتي از انتقاد به استاد
سپس  نقل و رأيي را السرائركتاب  ارعه ازيكي از مسائل باب مز به عنوان مثال در. نكند
به اشتباهش  من وي را. سيدابوالمكارم بن زهره چنين بود نظر: گويد مي رد كرده و آن را

برايش مشكل بود كه  و زد قبول آن سر باز ولي با عذرهاي غيرواضح از ؛آگاه كردم
رهبر فكري فقه ابن ادريس،  ،رو از اين. )2/443 ابن ادريس،( بپذيردرا ايرادهاي م

كسي كه با نقش سازنده و سعي و تلاش ؛ شود اجتهادي در عصر خودش شمرده مي
شيخ را در هم  فضاي موجود را بر هم زد و با شجاعت علمي سنت تقليد از نظر فراوان،

داً فقه اجتهادي را در مسير توسعه و گسترش قرار دادشكست و مجد .  
حياي مجدد فقه مقارن بود كه در زمان شيخ يكي ديگر از نتايج تلاش ابن ادريس ا

  الفقهاء هتذكري در حلّ ةعلامبه دست  شروع شده بود و الخلافطوسي با تأليف كتاب 
  ).17 محقق كركي،(دنبال شد 

  
  كرده است؟ احترامي توهين و بي) ره(آيا ابن ادريس نسبت به شيخ طوسي

 ،شيخ پرداخت وي و نظرابن ادريس اولين كسي بود كه به صورت جدي به نقد فتا
از شيخ با احترام ياد نموده  ،رائرالحاوي لتحريرالفتاويالسبا اين حال در مواردي از كتاب 

از شيخ با عنوان  »ك به اخبار آحادتمس«وي در بحث  .و از وي تجليل كرده است
د كرده يا» ده االله برحمتهاالله عنه و تَغمَ الشيخ السعيد الصدوق ابوجعفر الطوسي رضي«

شيخ بحمداالله تعالي : گويد احكام آن در جاي ديگر مي است و در بحث نماز جمعه و
كند مگر آنچه ديده و به آن يقين پيدا كرده باشد و او جليل القدرتر و با  حكايت نمي

ابن (تر از آن است كه مطلبي را نشنيده و تحقيق نكرده از كسي حكايت كند  ديانت
  )52و 1/296 ادريس،
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ادريس هنگام ذكر پاك بودن آب قليلي كه  ابن «: نويسد اني در تنقيح المقال ميمامق
شده باشد بعد از نقل قول شيخ طوسي كه قائل به نجاست آن  تريبا آب نجس تتميم كُ
دايي من شيخ اعاجم ابوجعفر طوسي از دهانش بوي نجاست : آب است گفته است

هاي مشايخ و بزرگان  شيخ است و بر زبانسائه ادب و توهين به إ آيد و اين نهايت مي
متداول شده كه اين بي ادبي ابن ادريس به شيخ موجب كوتاهي عمر او شده و در سن 

سخن مامقاني  .)2/77 مامقاني،(سي و پنج سالگي از دنيا رفته است و اين بعيد نيست 
ست و لاً از اين جهت كه شيخ طوسي دايي ابن ادريس نياو ،رسد درست به نظر نمي

ب وي از ادريس بوده و نَس طوسي جد مادري ابن  كه شيخ حر عاملي گفته شيخ چنان
كه گفته شد  چنان، ثانياً) 2/243 حرالعاملي، (رسد  جانب مادر با سه واسطه به شيخ مي

به  ،ثالثاً. ادريس از شيخ تجليل كرده كه خود دليل بر بطلان اين نظر است بارها ابن
بيان كرده و  ،ني اين حرف را در مقام نقل از آنچه از مردم شنيدهمامقا ،احتمال زياد

ادريس به شيخ، عدم  اسائه ادب ابندادن خود تحقيقي نكرده است و شايد منشأ نسبت 
له پاك بودن آب قليلي ئمس«: گويد آنجا كه مي ؛باشد  السرائردرك سخن ابن ادريس در 

جعفر  ل شود از كلام ابيمأكه اگر تكه با آب نجس تتميم كريت شده باشد چيزي است 
 گردد كه او نيز تسليم اين نظر بوده است و بوي دهان او استشمام مي) االله رحمه(
خواهد در تأييد نظر خود بگويد كه  ادريس مي روشن است كه ابن ).1/29 ادريس، ابن(

و اين آيد  نيز بر مي) االله رحمه(قول به طهارت چنين آبي چيزي است كه از سخن شيخ 
  .ادريس داده شده است ربطي ندارد ابنبه مطلب به نسبت ناروايي كه 

ات وي را بر يالبته ابن ادريس گهگاه از شيخ انتقادهاي تند كرده و بعضي از نظر
به عنوان مثال يكي از  .حتي كم اطلاعي شيخ دانسته است يا اهل تسنن و گرفته از نظر

ي كرده كه صاحب جواهر از ن تلقّه از اهل تسنّبرگرفت آراي شيخ در باب نماز جمعه را
ضمن  السرائركتاب  »باب خمس«يا در ؛ و )19/39صاحب جواهر، ( كند آن انتقاد مي

آيا سزاوار است كسي  :گويد انتقاد از شيخ طوسي به دليل تمسك به دو خبر مرسل مي
خبر مرسل شناختي داشته باشداز كتاب حق خدا عدول كرده و به دو  مل وأكه اندك ت

حي مذهب و كافر و ملعون  است تمسك طَال فَدو حسن بن فضّ كه راوي يكي از آن
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گونه تعبيرات لازمة جسارت  البته اين .)494-1/495 ،...السرائرالحاوي ادريس، ابن( كند؟
 و بي باكي، ابن ادريس به صدور فتواهاي شاذّ به سبب همين جسارت و. وشجاعت اوست

ي ق ،ع كنداظهار تشيهر چند نا دالزّلَفتاوايي چون نجاست و .نادر مشهور شده است
شوي دست از و  صحت شست اره،كفّ عدم وجوب روزه وو عدم ابطال  كردن عمدي

هاشمي براي گرفتن خمس شخص  در عدم اشتراط فقر طرف انگشتان به آرنج در وضو،
  )خمس صوم، وضو، ابواب ،ابن ادريس حلي .ك.ر( …و
  

  بر فقهاي بعد از ابن ادريس  شيخ يتأثيرآرا
البته  ـ ابن ادريس فقها پس از شيخ،ي حملات ابن ادريس به آرا با وجود انتقادها و

اصولي شيخ، اعتبار و ات فقهي وينظر و بر اين حال باقي ماندند ـ ت قبلنه با شد 
ها وانتقادهاي ابن  حجيت خبر واحد، مخالفت هلئدر مس .اهميت خود را از دست نداد
و فقهاي بعدي تا امروز همگي نظر  ، اثري نبخشيدسرائرال ادريس به شيخ در جاي جاي

و چنان كه صاحب  )2/70 مظفر،(اند  را ترجيح داده واحد شيخ مبني برحجيت خبر
هنگامي كه فتاوي شيخ  ،اش علامه خواهر زاده كند محقق حلي و نقل مي الانوار مقابس

 يآرا د داشتند به جهت احترام به شيخ ويا قصد ترد قصد مخالفت با آنها را ذكر كرده و
كرده  م تنافي بين دو كلام را ايجاد ميتوه له،ئهمين مس كردند و را ذكر نمي وي نام او

 ـ وجههم، و ةشيخ الامامي: گويد عظمت شيخ مي در علامة حلي .)6 دزفولي،( است
عارف  صدوق، عين، ،ةثق ،ةلنزالم عظيم القدر، ، جليلةالطائف و رئيس ـ االله روحه سقد

ف في كل صنّ اليه، الفضائل تنسب جميع بالاخبار والرجال والفقه والاصول والكلام والادب،
العلم  الجامع لكمالات النفس في الاصول والفروع، ب للعقائد فيوهو المهذّ فنون الاسلام،

  )72علامه حلي، ( والعمل
ليف كرد فقها أرا ت شرايع الاسلام حليهنگامي كه محقق : گويد آقا بزرگ تهراني مي

تا قبل از آن  شرح خود قرار دادند و بحث و محور درس و فات شيخ،جاي مؤلّه آن را ب
ليفات أمحور بود ولي معني اين حرف اين نيست كه تطوسي شيخ تأليف  النهايه كتاب

يت اهم هبلكه پيوست ،يا لغو شمرده شود و شيخ اهميت خود را از دست داده باشد
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كه اين چنين  شخص بزرگي را شما در تاريخ شيعه، و ليفات شيخ رو به ازدياد بودأت

 عظمت او اعتراف كرده باشند دشمنانش به جلالت و نامش در بلاد اوج گرفته باشد و
اعتراف  ت اوبه اعلمي و كند خضوع مي شيخ، جز اينكه در مقابل عظمت ديابي نمي
و  با يك بررسي اجمالي كه از طريق جست نگارنده. )10آقا بزرگ تهراني،( .كند مي

 هاي نقل نظر ه انجام داد موارد استناد ودر آثار بعضي از فقهاي بزرگ اماميرايانه  جوگر
ه و را استخراج نمود كه جالب توج شيخ در اين آثار ـ اصولي وكلامي ينه آرا و ـ فقهي

دوازده  مورد، در 1150ي حدود ق حلّبراين اساس، در چهار اثر محقّ .حائز اهميت است
 1520چهار اثر فقهي شهيد اول بيش از  در مورد، 2000اثر فقهي علامة حلي بيش از 

 س اردبيليدر سه اثر فقهي مقد مورد، 3500در پنج اثر فقهي شهيد ثاني بيش از  مورد،
آثار  در ،)مورد 1950بيش از  البرهان و همجمع الفائدتنها در اثر معروف ( مورد 2075

جواهر الكلام في ، مورد و در اثر فقهي معروف صاحب جواهر 2500فقهي شيخ انصاري
وجود وي  ينقل آرا مورد استناد به شيخ طوسي و 4000بيش از  شرح شرايع الاسلام

 گوياي اين مطلب است كه فقهاي بعد از شيخ تاكنون هيچ گاه خود را اين امر. دارد
  .   اند انستهنظريات وي ند و آرا نياز از بي

  
  گيري نتيجه

فقه شيعه با غناي منابع آن قابليت رشد، پويايي و بالندگي بدون وقفه در هر عصر و  
بالندگي را طي كرده  در مجموع، مسير رشد و ها نشيب رغم فراز و به و زماني را دارد

وجود آورد كه آثار ه تحولي شگرف در فقه اماميه ب طوسي جهش و هشيخ الطائف. است
روند  ،ليوامبنا به ع ،در عين حالو تا امروز مشهود است  از او آن در تأليفات فقهاي بعد

 ركود مهم عوامل يكي از. ركود شد تكاملي فقه شيعه مدتي پس از شيخ، دچار وقفه و
عمق  وي در ينفوذ آرا جاذبه شخصيتي شيخ و پس از شيخ طوسي، اجتهاد نسبي فقه و

عظمت و نبوغ و توانمندي فقهاي  .شود ز او محسوب ميعلماي پس ا ضمير شاگردان و
و براي  ها گذشته هرگز نبايد اين تصور و توهم را ايجاد كند كه آن بزرگان در همه زمينه

 عظمتاگر . تر از شيوه اجتهادي آنان طريقي نيست اند و كامل هميشه حرف آخر را زده
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ت ئشود فقهاي ديگر جر چون شيخ طوسي، صاحب جواهر و شيخ انصاري موجب فقهايي
نظر در مقابل آراي آنان را پيدا نكنند مسلماً ركود، ايستايي و اظهار و جسارت اجتهاد و 

زيرا تمام توان فقها صرف فهم رأي پيشينيان  ؛داشت خواهد را به دنبال انسداد فقه
ظر ن. آورند هاي جديد فقاهت و استنباط روي مي شود و كمتر به نوآوري و ابداع روش مي

در ( و براي ابداع افكار جديد فقهي گيرد فقهي بايد طرح شود و مورد بحث قرار
ف امري لازم و مورد تأكيد است لَاحترام فقهاي س. شود ميدان باز) چارچوب اين علم

ت از اشتباه براي آنان و يعني قائل شدن به نوعي مصوني اعتقاد به قداست  ولي
  . است ذموم و ناپسند و ويرانگرباختگي در مقابل آنان امري م خود
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